
ی است.

بخش چهارم ‐ اعتراض به آراء ـ چهارم

بخش چهارم ‐ اعتراض به آراء

فصل اول ‐ کلیات

ماده 426

ماده 426

دادگاه تجدیدنظر استان مرجع صالح برای رسیدگ به درخواست تجدیدنظر از کلیه آرای غیرقطع کیفری

است، جز در مواردی که در صلاحیت دیوانعال کشور باشد. دادگاه تجدیدنظر استان در مرکز هر استان

تشیل مشود. این دادگاه دارای رئیس و دو مستشار است، دادگاه تجدیدنظر و شعب دیوانعال کشور با

دو عضو نیز رسمیت دارند.

ماده 427

ماده 427

آرای دادگاههای کیفری جز در موارد زیر که قطع محسوب مشود، حسب مورد در دادگاه تجدیدنظر

استان همان حوزه قضائ قابل تجدیدنظر و یا در دیوان عال کشور قابل فرجام است:

الف‐ جرائم تعزیری درجه هشت باشد.

ب‐ جرائم مستلزم پرداخت دیه یا ارش، در صورت که میزان یا جمع آنها کمتر از ی دهم دیه کامل باشد.



تبصره 1

تبصره 1- در مورد مجازاتهای جایزین حبس، معیار قابلیت تجدید نظر، همان مجازات قانون اولیه

است.

تبصره 2

تبصره 2- آراء قابل تجدیدنظر، اعم از محومیت، برائت، یا قرارهای منع و موقوف تعقیب، اناطه و تعویق

صدور حم است. قرار رد درخواست واخواه یا تجدیدنظرخواه، در صورت مشمول این حم است که

رای راجع به اصل دعوی، قابل تجدیدنظرخواه باشد.

ماده 428

ماده 428

آرای صادره درباره جرائم که مجازات قانون آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه

سه و بالاتر است و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمان که میزان دیه آنها نصف دیه کامل یا بیش از آن

است و آرای صادره درباره جرائم سیاس و مطبوعات، قابل فرجامخواه در دیوان عال کشور است.

تبصره

تبصره ‐ اجرای این ماده مانع از انجام سایر وظایف نظارت دیوانعال کشور به شرح مقرر در اصل یصد

و شصت و یم (161) قانون اساس نمباشد.

ماده 429

ماده 429

در مواردی که رای دادگاه توام با محومیت به پرداخت دیه، ارش یا ضرر و زیان است، هرگاه ی از

جنبههای مزبور قابل تجدید نظر یا فرجام باشد، جنبههای دیر رای نیز به تبع آن، حسب مورد قابل تجدید

نظر یا فرجام است.



ماده 430

ماده 430

در صورت که طرفین دعوی با توافق کتب حق تجدید نظر یا فرجام خواه خود را ساقط کنند، تجدید نظر یا

فرجام خواه آنان جز در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاض صادر کننده رای، مسموع نیست.

ماده 431

ماده 431

مهلت درخواست یا دادخواست تجدید نظر و فرجام برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص

مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ رای یا انقضای مهلت واخواه است.

ماده 432

ماده 432

هرگاه تقاضای تجدید نظر یا فرجام، خارج از مهلت مقرر تقدیم شود و درخواست کننده عذر موجه عنوان

نماید و در صورت موجه شناختن آن، قرار قبولم کند، دادگاه صادر کننده رای ابتدا به عذر او رسیدگ

درخواست و در غیر این صورت قرار رد آن را صادر مکند. جهات عذر موجه همان است که در ماده

(178) این قانون مقرر شده است.

ماده 433

ماده 433

اشخاص زیر حق درخواست تجدید نظر یا فرجام دارند:

الف ‐ محوم علیه، وکیل یا نماینده قانون او

ب ‐ شاک یا مدع خصوص و یا وکیل یا نماینده قانون آنان

پ ‐ دادستان از جهت برائت متهم، عدم انطباق رای با قانون و یا عدم تناسب مجازات



ماده 434

ماده 434

جهات تجدید نظرخواه به شرح زیر است:

الف‐ ادعای عدم اعتبار ادله یا مدارک استنادی دادگاه

ب‐ ادعای مخالف بودن رای با قانون

پ‐ ادعای عدم صلاحیت دادگاه صادر کننده رای یا وجود ی از جهات رد دادرس

ت‐ ادعای عدم توجه دادگاه به ادله ابرازی

تبصره

تبصره‐ اگر تجدید نظرخواه به استناد ی از جهات مذکور در این ماده به عمل آید، در صورت وجود

جهت دیر، به آن هم رسیدگ مشود.

ماده 435

ماده 435

یا فرجام خواه کشور فقط نسبت به آنچه مورد تجدید نظر خواه دادگاه تجدید نظر استان و دیوان عال

واقع و نسبت به آن رای صادر شده است، رسیدگ مکند.

ماده 436

ماده 436

تجدید نظرخواه یا فرجام خواه طرفین راجع به جنبه کیفری رای با درخواست کتب و پرداخت هزینه

دادرس مقرر صورت مگیرد و نسبت به ضرر و زیان ناش از جرم، مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت

هزینه دادرس مطابق قانون آیین دادرس مدن است.



تبصره

تبصره‐ تجدید نظرخواه یا فرجام خواه محوم علیه نسبت به محومیت کیفری و ضرر و زیان ناش از

و رعایت تشریفات آیین دادرس در امر حقوق جرم به صورت توامان، مستلزم پرداخت هزینه دادرس

مدن نیست.

ماده 437

ماده 437

هرگاه تجدید نظر خواه یا فرجام خواه، مدع اعسار از پرداخت هزینه دادرس دعوای ضرر و زیان ناش از

جرم شود، دادگاه صادر کننده رای نخستین به این ادعاء خارج از نوبت رسیدگ مکند.

ماده 438

ماده 438

هرگاه تجدید نظر خواه یا فرجام خواه زندان باشد، حسب مورد از پرداخت هزینه دادرس مرحله تجدید نظر

یا فرجام در امری که به موجب آن زندان است، معاف مگردد.

ماده 439

ماده 439

تجدید نظر خواه یا فرجام خواه باید حسب مورد، درخواست یا دادخواست خود را به دفتر دادگاه صادر

کننده رای نخستین یا تجدید نظر و یا دفتر زندان تسلیم کند. دفتر دادگاه یا زندان باید بلافاصله آن را ثبت

کند و رسیدی مشتمل بر نام تجدید نظر خواه یا فرجام خواه و طرف دعوای او، تاریخ تسلیم و شماره ثبت

به تقدیم کننده بدهد و همان شماره و تاریخ را در دادخواست یا درخواست تجدید نظر و فرجام درج کند.

تاریخ مزبور تاریخ تجدید نظر یا فرجام خواه محسوب مشود. دفتر دادگاه تجدید نظر استان یا زندان

ملف است پس از ثبت تقاضای تجدید نظر یا فرجام، بلافاصله آن را به دادگاه صادرکننده رای نخستین

ارسال کند.



تبصره

تبصره‐ در صورت که تجدید نظر خواه یا فرجام خواه در مهلت مقرر صورت گیرد، دفتر دادگاه

صادرکننده رای نخستین، بلافاصله یا پس از رفع نقص، پرونده را حسب مورد، به دادگاه تجدید نظر استان

یا دیوان عال کشور ارسال مکند.

ماده 440

ماده 440

هرگاه درخواست یا دادخواست تجدید نظر خواه یا فرجام خواه فاقد ی از شرایط قانون باشد، مدیر

دفتر دادگاه نخستین، ظرف دو روز، نقایص آن را به درخواست کننده یا دادخواست دهنده اعلام و اخطار

مکند تا ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، نقایص مذکور را رفع کند. چنانچه در مهلت مقرر، رفع نقص صورت

نیرد و در صورت که درخواست یا دادخواست تجدید نظر یا فرجام خارج از مهلت قانون تقدیم شود، مدیر

دفتر، پرونده را به نظر رئیس دادگاه مرساند تا قرار مقتض را صادر کند. این قرار حسب مورد قابل

اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان و یا دیوان عال کشور است.

ماده 441

ماده 441

هرگاه تجدید نظرخواه یا فرجام خواه درخواست یا دادخواست تجدید نظر یا فرجام را مسترد کند، دادگاه

صادر کننده رای نخستین، قرار رد درخواست یا ابطال دادخواست تجدید نظر یا فرجام را صادر مکند.

چنانچه پرونده به مرجع تجدید نظر یا فرجام ارسال شده باشد، قرار رد درخواست یا ابطال دادخواست

تجدیـد نظـر یـا فرجـام توسـط دادگـاه تجدیـد نظـر اسـتان یـا دیـوان عـال کشـور صـادر مشـود. درهرحـال،

درخواست یا دادخواست تجدید نظر یا فرجام مجدد، پذیرفته نیست.

ماده 442

ماده 442

در تمام محومیتهای تعزیری در صورت که دادستان از حم صادره درخواست تجدیدنظر نرده باشد،



محوم علیه متواند پیش از پایان مهلت تجدیدنظرخواه با رجوع به دادگاه صادر کننده حم، حق

تجدیدنظرخواه خود را اسقاط یا درخواست تجدیدنظر را مسترد نماید و تقاضای تخفیف مجازات کند. در

این صورت، دادگاه در وقت فوق العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگ و تا ی چهارم مجازات

تعیین شده را کسر مکند. این حم دادگاه قطع است.

ماده 443

ماده 443

آرائ که در مرحله تجدیدنظر صادر مشود، قطع است.

ماده 444

ماده 444

مرجع رسیدگ به درخواست تجدیدنظر از آراء و تصمیمات دادگاه اطفال و نوجوانان، شعبهای از دادگاه

تجدیدنظر استان است که مطابق با شرایط مقرر در این قانون و با ابلاغ رئیس قوه قضائیه تعیین مگردد.

مرجع فرجام خواه از آراء و تصمیمات دادگاه کیفری ی ویژه رسیدگ به جرائم اطفال و نوجوانان،

دیوان عال کشور است.

ماده 445

ماده 445

آراء دادگاه اطفال و نوجوانان در تمام موارد قابل تجدید نظرخواه است.

ماده 446

ماده 446

درخواست تجدید نظر از آراء و تصمیمات دادگاه اطفال و نوجوانان را متوان به دفتر دادگاه صادر کننده

حم یا دفتر دادگاه تجدید نظر استان یا چنانچه طفل یا نوجوان در کانون اصلاح و تربیت نهداری مشود



به دفتر کانون اصلاح و تربیت تسلیم نمود.

ماده 447

ماده 447

درخواست تجدید نظر از آراء و تصمیمات دادگاه اطفال و نوجوانان متواند توسط نوجوان یا، ول یا

سرپرست قانون طفل یا نوجوان و یا وکیل آنان به عمل آید. دادستان نیز هرگاه آراء و تصمیمات دادگاه را

مخالف قانون بداند متواند درخواست تجدید نظر نماید. مدع خصوص متواند فقط از حم مربوط به

کردن پرونده تجدید نظرخواه انیا تعلیق تعقیب و یا قرار بای ضرر و زیان یا برائت یا قرار منع یا موقوف

کند.

فصل دوم ‐ کیفیت رسیدگ دادگاه تجدید نظر استان

ماده 448

ماده 448

پروندهها پس از وصول به دادگاه تجدید نظر استان به ترتیب در دفتر کل یا در صورت تاسیس واحد رایانه و

رعایت مقررات راجع به دادرس الترونی در این واحد ثبت مشود و با رعایت ترتیب شعب دادگاه، به

وسیله رئیس کل دادگستری استان یا معاون او و یا ی از روسای شعب به انتخاب وی با رعایت تخصص

شعب و ترتیب وصول از طریق سامانه رایانهای در حوزههای قضائ که سامانه رایانهای دارند، ارجاع

مشود.

ماده 449

ماده 449

ر در مواردی که به موجب قانون، رسیدگکند، مم دادگاه به ترتیب وصول پروندهها به نوبت رسیدگ

خارج از نوبت ضروری باشد.



تبصره

تبصره ‐ به جرائم که موجب جریحه دار شدن احساسات عمومشود، با درخواست دادستان صادر

کننده کیفرخواست و موافقت دادگاه تجدید نظر استان، خارج از نوبت رسیدگ مشود.

ماده 450

ماده 450

رئیس شعبه، پروندههای ارجاع را بررس و گزارش جامع آن را تهیه مکند و یا به نوبت به ی از اعضای

دادگاه تجدید نظر استان ارجاع مدهد. این عضو، گزارش پرونده را که متضمن جریان آن و بررس کامل

در خصوص تجدید نظرخواه و جهات قانون آن است، تهیه و در جلسه دادگاه قرائت مکند. خلاصه این

گزارش در پرونده درج مشود و سپس دادگاه به شرح زیر اتخاذ تصمیم منماید:

الف‐ در صورت که تحقیقات ناقص باشد، قرار رفع نقص صادر مکند و پرونده را نزد دادسرای صادر

کننده کیفر خواست یا دادگاه صادر کننده رای مفرستد تا پس از انجام دستور دادگاه تجدید نظر استان،

آن را بدون اظهار نظر اعاده کند و یا دادگاه تجدید نظر متواند خود مبادرت به انجام تحقیقات نماید.

ب‐ هرگاه رای صادره از نوع قرار باشد و تحقیقات یا اقدامات دیر ضروری نباشد و قرار مطابق مقررات

صادر شده باشد، آن را تایید و پرونده به دادگاه صادر کننده قرار اعاده مشود و چنانچه به هر علت دادگاه

تجدید نظر عقیده به نقض داشته باشد، پرونده برای رسیدگ به دادگاه صادر کننده قرار اعاده مشود و آن

دادگاه، ملف است خارج از نوبت رسیدگ کند.

پ‐ هرگاه رای توسط دادگاه که صلاحیت ذات یا محل ندارد صادر شود، دادگاه تجدید نظر استان، رای

را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال و مراتب را به دادگاه صادر کننده رای اعلام مکند.

ت‐ اگر عمل که محوم علیه به اتهام ارتاب آن محوم شده به فرض ثبوت، جرم نبوده یا به لحاظ شمول

عفو عموم و یا سایر جهات قانون متهم قابل تعقیب نباشد، رای مقتض صادر مکند.

ث ‐ در غیر از موارد مذکور در بندهای فوق، هرگاه جرم از جرائم مستوجب مجازاتهای حدود، قصاص

و جرائم غیرعمدی مستوجب بیش از نصف دیه و یا جرائم تعزیری درجه چهار و پنج باشد بهطور مطلق و

در جرائم تعزیری درجه شش و هفت در صورت محومیت به حبس و در سایر جرائم در صورت اقتضاء،

دادگاه تجدیدنظر با صدور دستور تعیین وقت رسیدگ، طرفین و اشخاص را که حضورشان ضروری



است احضار مکند. طرفین متوانند شخصاً حاضر شوند یا وکیل معرف کنند. در هر حال عدم حضور یا

عدم معرف وکیل مانع از رسیدگ نیست.

ماده 451

ماده 451

در مواردی که رسیدگ در دادگاه تجدید نظر استان، مستلزم تعیین وقت و احضار طرفین است، رسیدگ با

حضور دادستان شهرستان مرکز استان یا ی از معاونان یا دادیاران وی و با رعایت ماده (300) این قانون

به ترتیب زیر انجام مشود:

الف‐ قرائت گزارش پرونده و تحقیقات و اقدامات انجام شده توسط ی از اعضای دادگاه

ب‐ طرح سوالات لازم و تحقیق از طرفین توسط رئیس یا مستشار و استماع دفاعیات آنان

پ ‐ کسب اطلاع از شهود و مطلعان در صورت لزوم

ت‐ اظهار عقیده دادستان یا نماینده او و استماع اظهارات شاک یا مدع خصوص و آخرین دفاعیات

متهم یا وکلای آنان

ماده 452

ماده 452

قرار معاینه محل و تحقیق محل توسط رئیس دادگاه یا با تعیین او توسط ی از مستشاران شعبه اجراء

مشود. چنانچه محل اجرای قرار، خارج از حوزه قضائ مرکز استان باشد، دادگاه تجدید نظر استان

متواند اجرای قرار را از دادگاه محل مربوط درخواست کند و درصورت که محل اجرای قرار در حوزه

قضائ استان دیری باشد، با اعطای نیابت قضائ به دادگاه نخستین محل، درخواست اجرای قرار نماید.

ماده 453

ماده 453



هرگاه دادگاه تجدیدنظر استان، حضور شخص را که زندان است لازم بداند، دستور اعزام او را به مسئول

زندان یا بازداشتاه صادر مکند. چنانچه زندان یا بازداشتاه در محل دیری باشد، دادگاه متواند با

کسب موافقت مرجع قضائ که متهم تحت نظر وی زندان است، دستور دهد که متهم زندان به طور موقت

تا پایان رسیدگ در زندان نزدی محل دادگاه نهداری شود.

ماده 454

ماده 454

احضار، جلب، رسیدگ به ادله، صدور رای و سایر ترتیبات در دادگاه تجدید نظر استان مطابق قواعد و

مقررات مرحله نخستین است.

ماده 455

ماده 455

دادگاه تجدید نظر استان پس از تشیل جلسه رسیدگ و اعلام ختم دادرس به شرح زیر اتخاذ تصمیم

مکند:

الف‐ هرگاه رای مورد تجدید نظرخواه مطابق ادله موجود در پرونده و طبق قانون صادر شده باشد رای

را تایید و پرونده را به دادگاه صادر کننده رای اعاده مکند.

ب ‐ هرگاه متهم به جهات قانون قابل تعقیب نباشد یا دادگاه تجدید نظر استان، به هر دلیل، برائت متهم را

احراز کند، رای تجدید نظرخواسته را نقض و رای مقتض صادر مکند، هرچند محوم علیه درخواست

تجدید نظر نرده باشد و چنانچه محوم علیه زندان باشد، به دستور دادگاه فوری آزاد مشود.

،و مستند قانون پ ‐ چنانچه رای تجدید نظرخواسته را مخالف قانون تشخیص دهد با استدلال و ذکر مبان

آن را نقض و در ماهیت، انشای رای مکند.

تبصره

تبصره ‐ عدم رعایت تشریفات دادرس، موجب نقض رای نیست، مر آنه تشریفات مذکور به درجهای از

اهمیت باشد که موجب باعتباری رای شود.



ماده 456

ماده 456

هرگاه از رای صادره درخواست تجدید نظر شود و از متهم تامین اخذ نشده باشد یا قرار تامین با جرم و

ضرر و زیان مدع خصوص متناسب نباشد، دادگاه تجدید نظر استان در صورت اقتضاء راساً یا به

کند و این تصمیم قطعو یا متهم، تامین متناسب اخذ م خصوص یا مدع درخواست دادستان، شاک

است.

ماده 457

ماده 457

اگر رای تجدید نظرخواسته از نظر تعیین مشخصات طرفین یا تعیین نوع و میزان مجازات، تطبیق عمل با

قانون، احتساب محوم به یا خسارت و یا مواردی نظیر آن، متضمن اشتباه باشد که به اساس رای، لطمه

وارد نسازد، دادگاه تجدید نظر استان، رای را اصلاح و آن را تایید مکند و تذکر لازم را به دادگاه نخستین

مدهد.

ماده 458

ماده 458

دادگاه تجدید نظر استان نمتواند مجازات تعزیری یا اقدامات تامین و تربیت مقرر در حم تجدید نظر

خواسته را تشدید کند، مر در مواردی که مجازات مقرر در حم نخستین برخلاف جهات قانون، کمتر از

حداقل میزان باشد که قانون مقرر داشته و این امر مورد تجدید نظر خواه شاک و یا دادستان قرار گرفته

باشد. در این موارد، دادگاه تجدید نظر استان با تصحیح حم، نسبت به تعیین حداقل مجازات که قانون

مقرر داشته است، اقدام مکند.

ماده 459

ماده 459

هرگاه دادگاه تجدید نظر استان، محوم علیه را مستحق تخفیف مجازات بداند، ضمن تایید اساس حم



متواند به نحو مستدل مجازات او را در حدود قانون تخفیف دهد، هرچند محوم علیه تقاضای تجدید نظر

نرده باشد.

ماده 460

ماده 460

دادگاه تجدید نظر استان ملف است پس از ختم رسیدگ، در همان جلسه و در صورت عدم امان در

اولین فرصت و حداکثر ظرف ی هفته، انشای رای کند. تخلف از صدور رای در مهلت مقرر موجب

محومیت انتظام تا درجه چهار است.

ماده 461

ماده 461

در مواردی که رای دادگاه تجدید نظر استان بر محومیت متهم باشد و متهم و یا وکیل او در هیچ ی از

مراحل دادرس نخستین و تجدیدنظر حاضر نبوده و لایحه دفاعیه یا اعتراضیه هم نداده باشد، رای دادگاه

تجدیدنظر استان ظرف بیست روز پس از ابلاغ واقع به متهم یا وکیل او، قابل واخواه و رسیدگ در همان

دادگاه است. رای که در این مرحله صادر مشود، قطع است.

فصل سوم ‐ کیفیت رسیدگ دیوان عال کشور

ماده 462

ماده 462

دیوان عال کشور در تهران مستقر است و شعب آن از رئیس و دو مستشار تشیل مشود و مرجع فرجام

خواه در جرائم موضوع ماده (428) این قانون است.



ماده 463

ماده 463

دیوانعال کشور به تعداد لازم، عضو معاون دارد که متوانند وظایف مستشار یا رئیس را برعهده گیرند.

ماده 464

ماده 464

جهات فرجام خواه به قرار زیر است:

الف ‐ ادعای عدم رعایت قوانین مربوط به تقصیر متهم و مجازات قانون او

ب ‐ ادعای عدم رعایت اصول دادرس با درجهای از اهمیت منجر به باعتباری رای دادگاه

پ ‐ عدم انطباق مستندات با مدارک موجود در پرونده

ماده 465

ماده 465

پروندهها به ترتیب وصول، در دفتر کل یا در صورت تاسیس واحد رایانه در این واحد با رعایت مقررات

راجع به دادرس الترونی ثبت مشود و توسط رئیس دیوان یا معاون او و در غیاب آنان، توسط ی از

روسای شعب دیوان به انتخاب رئیس دیوان عال کشور و از طریق سامانه رایانهای با رعایت تخصص

شعب و ترتیب وصول، به ی از شعب دیوان ارجاع مشود.

ماده 466

ماده 466

شعب دیوان عال کشور به نوبت به پروندهها رسیدگ مکنند، مر در مواردی که به موجب قانون،

رسیدگ خارج از نوبت مقرر باشد یا در جرائم که به تشخیص رئیس دیوان عال کشور موجب جریحه دار

شدن احساسات عمومشود و رسیدگ خارج از نوبت ضرورت داشته باشد.



ماده 467

ماده 467

رئیس شعبه، پروندههای ارجاع را خود بررس و گزارش جامع آنها را تنظیم مکند و یا به نوبت به ی از

اعضای شعبه به عنوان عضو ممیز ارجاع مدهد. عضو ممیز، گزارش پرونده را که متضمن جریان آن و

بررس کامل درباره فرجام خواه و جهات قانون آن است به صورت مستدل تهیه و به رئیس شعبه تسلیم

مکند.

تبصره

تبصره ‐ هرگاه رئیس یا عضو ممیز در حین تنظیم گزارش از هر ی از قضات که در آن پرونده دخالت

داشتهاند، تخلف از مواد قانون، یا عدم رعایت مبان قضائ و یا اعمال غرض مشاهده کند، آن را به طور

مشروح و با استدلال در گزارش خود متذکر مشود. به دستور رئیس شعبه، رونوشت از این گزارش برای

دادستان انتظام قضات ارسال مگردد.

ماده 468

ماده 468

رسیدگ فرجام در دیوان عال کشور بدون احضار طرفین دعوی یا وکلای آنان انجام مشود، مر آنه

شعبه رسیدگ کننده حضور آنان را لازم بداند. عدم حضور احضارشوندگان موجب تاخیر در رسیدگ و

اتخاذ تصمیم نیست.

ماده 469

ماده 469

در موقع رسیدگ، عضو ممیز، گزارش پرونده و مفاد اوراق را که لازم است قرائت مکند و طرفین یا

وکلای آنان، در صورت حضور، متوانند با اجازه رئیس شعبه، مطالب خود را اظهار دارند. همچنین

دادستان کل یا نماینده وی با حضور در شعبه به طور مستدل، مستند و متوب نسبت به نقض یا ابرام رای

معترض عنه یا فرجام خواسته، نظر خود را اعلام مکند. سپس اعضای شعبه با توجه به محتویات پرونده



و مفاد گزارش و مطالب اظهار شده، با درج نظر دادستان کل کشور یا نماینده وی در متن دادنامه، به شرح

زیر اتخاذ تصمیم مکنند:

الف‐ اگر رای مطابق قانون و ادله موجود در پرونده باشد با ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادر کننده رای

اعاده منمایند.

ب ‐ هرگـاه رای مخـالف قـانون، یـا بـدون تـوجه بـه ادلـه و مـدافعات طرفیـن صـادر شـده باشـد یـا رعـایت

تشریفات قانون نشده و آن تشریفات به درجهای از اهمیت باشد که موجب باعتباری رای شود، شعبه

دیوان عال کشور، رای را نقض و به شرح زیر اقدام مکند:

1- اگر عمل که محوم علیه به اتهام ارتاب آن محوم شده به فرض ثبوت، جرم نبوده یا به لحاظ شمول

عفو عموم و یا سایر جهات قانون متهم قابل تعقیب نباشد، رای صادره نقض بلا ارجاع مشود.

2- اگر رای صادره از نوع قرار و یا حم باشد که به علت ناقص بودن تحقیقات نقض شده است، برای

رسیدگ مجدد به دادگاه صادر کننده رای ارجاع مشود.

3- اگر رای به علت عدم صلاحیت ذات دادگاه نقض شود، پرونده به مرجع که دیوان عال کشور، صالح

تشخیص مدهد، ارسال مشود و مرجع مذکور ملف به رسیدگ است.

4- در سایر موارد، پس از نقض رای، پرونده به دادگاه هم عرض ارجاع مشود.

تبصره

تبصره‐ در مواردی که دیوان عال کشور رای را به علت نقص تحقیقات نقض مکند، ملف است تمام

موارد نقص تحقیقات را به تفصیل ذکر کند.

ماده 470

ماده 470

مرجع رسیدگ پس از نقض رای در دیوان عال کشور به شرح زیر اقدام مکند:

الف‐ در صورت نقض رای به علت ناقص بودن تحقیقات، باید تحقیقات مورد نظر دیوان عال کشور را

انجام دهد و سپس مبادرت به صدور رای کند.



ب ‐ در صورت نقض قرار و ضرورت رسیدگ ماهوی، باید از نظر دیوان عال کشور متابعت نماید و در

ماهیت، رسیدگ و انشای حم کند، مر آنه پس از نقض، جهت تازهای برای صدور قرار حادث شود.

پ ‐ در صورت نقض حم در غیر موارد مذکور، دادگاه متواند بر مفاد رای دادگاه قبل اصرار کند.

چنانچه این حم مورد فرجام خواه واقع شود و شعبه دیوان عال کشور پس از بررس، استدلال دادگاه را

بپذیرد، حم را ابرام مکند و در غیر این صورت، پرونده در هیات عموم شعب کیفری مطرح مشود.

هرگاه نظر دادگاه صادر کننده رای مورد تایید قرار گیرد، رای ابرام مشود و درصورت که نظر شعبه دیوان

عال کشور را تایید کند، حم صادره نقض و پرونده به شعبه دیر دادگاه ارجاع مشود. دادگاه مزبور بر

اساس استدلال هیات عموم دیوان عال کشور، حم صادر مکند. این حم قطع و غیر قابل فرجام

است. در صورتکه هیات عموم پرونده را به علت نقص تحقیقات قابل رسیدگ نداند با ذکر موارد نقص،

پرونده را به شعبه دیوان عال کشور اعاده منماید. شعبه دیوان مطابق قسمت (2) بند (ب) ماده (469)

اقدام مکند.

ماده 471

ماده 471

هرگاه از شعب مختلف دیوان عال کشور یا دادگاهها نسبت به موارد مشابه، اعم از حقوق، کیفری و امور

حسب، با استنباط متفاوت از قوانین، آراء مختلف صادر شود، رئیس دیوان عال کشور یا دادستان کل

کشور، به هر طریق که آگاه شوند، ملفند نظر هیات عموم دیوان عال کشور را به منظور ایجاد وحدت

رویه درخواست کنند. هر ی از قضات شعب دیوان عال کشور یا دادگاهها یا دادستانها یا وکلای

دادگستری نیز متوانند با ذکر دلیل از طریق رئیس دیوان عال کشور یا دادستان کل کشور، نظر هیات

عموم را درباره موضوع درخواست کنند. هیات عموم دیوان عال کشور به ریاست رئیس دیوان عال یا

معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم روسا و مستشاران و اعضای

معاون تمام شعب تشیل مشود تا موضوع مورد اختلاف را بررس و نسبت به آن اتخاذ تصمیم کنند. رای

اکثریت در موارد مشابه برای شعب دیوان عال کشور و دادگاهها و سایر مراجع، اعم از قضائ و غیر آن

لازم الاتباع است؛ اما نسبت به رای قطع شده باثر است.

دیوان عال که رای، اجراء نشده یا در حال اجراء باشد و مطابق رای وحدت رویه هیات عموم درصورت

کشور، عمل انتساب جرم شناخته نشود یا رای به جهات مساعد به حال محوم علیه باشد، رای هیات

عموم نسبت به آراء مذکور قابل تسری است و مطابق مقررات قانون مجازات اسلام عمل مشود.



ماده 472

ماده 472

در کلیه مواردی که هیات عموم دیوان عال کشور به منظور ایجاد وحدت رویه قضائ و یا رسیدگ به

آراء اصراری و یا انجام سایر وظایف قانون تشیل مگردد، باید با حضور دادستان کل یا نماینده وی

باشد. قبل از اتخاذ تصمیم، دادستان کل یا نماینده وی اظهار نظر مکند.

ماده 473

ماده 473

آراء وحدت رویه هیات عموم دیوان عال کشور، فقط به موجب قانون یا رای وحدت رویه موخری که

مطابق ماده (471) این قانون صادر مشود، قابل تغییر است.

فصل چهارم ‐ اعاده دادرس

ماده 474

ماده 474

درخواست اعاده دادرس در مورد احام محومیت قطع دادگاهها اعم از آنه حم مذکور به اجراء

گذاشته شده یا نشده باشد در موارد زیر پذیرفته مشود:

الف‐ کس به اتهام قتل شخص محوم شود و سپس زنده بودن وی محرز گردد.

اب آن جرم به گونهای باشد که نتوان بیش از یوم شوند و ارتمح اب جرمب‐ چند نفر به اتهام ارت

مرتب برای آن قائل شد.

پ ‐ شخص به علت انتساب جرم محوم شود و فرد دیری نیز به موجب حم از مرجع قضائ به

علت انتساب همان جرم محوم شده باشد، به طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حم، بگناه ی از

آنان احراز گردد.



ت‐ درباره شخص به اتهام واحد، احام متفاوت صادر شود.

ث‐ در دادگاه صالح ثابت شود که اسناد جعل یا شهادت خلاف واقع گواهان، مبنای حم بوده است.

ج ‐ پس از صدور حم قطع، واقعه جدیدی حادث و یا ظاهر یا ادله جدیدی ارائه شود که موجب اثبات

بگناه محوم علیه یا عدم تقصیر وی باشد.

چ‐ عمل ارتاب جرم نباشد و یا مجازات مورد حم بیش از مجازات مقرر قانون باشد.

ماده 475

ماده 475

اشخاص زیر حق درخواست اعاده دادرس دارند:

الف‐ محوم علیه یا وکیل یا نماینده قانون او و در صورت فوت یا غیبت محوم علیه، همسر و وراث

قانون و وص او

ب‐ دادستان کل کشور

پ‐ دادستان مجری حم

ماده 476

ماده 476

درخواست اعاده دادرس به دیوان عال کشور تسلیم مشود. این مرجع پس از احراز انطباق موضوع

درخواست با ی از موارد موضوع ماده (474) این قانون، با تجویز اعاده دادرس، رسیدگ مجدد را به

دهد و در غیر این صورت قرار رد اعاده دادرسارجاع م ،م قطعدادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده ح

صادر منماید.

ماده 477

ماده 477



در صــورت کــه رئیــس قــوه قضــائیه رای قطعــ صــادره از هــر یــ از مراجــع قضــائ را خلاف شــرع بیــن

تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرس، پرونده را به دیوان عال کشور ارسال تا در شعب خاص که توسط

رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص میابد رسیدگ و رای قطع صادر نماید. شعب خاص مذکور

مبنیاً بر خلاف شرع بین اعلام شده، رای قطع قبل را نقض و رسیدگ مجدد اعم از شل و ماهوی به

عمل مآورند و رای مقتض صادر منمایند.

تبصره 1

تبصره 1- آراء قطع مراجع قضائ (اعم از حقوق و کیفری) شامل احام و قرارهای دیوان عال کشور،

سازمان قضائ نیروهای مسلح، دادگاههای تجدید نظر و بدوی، دادسراها و شوراهای حل اختلاف مباشند.

تبصره 2

تبصره 2- آراء شعب دیوان عال کشور در باب تجویز اعاده دادرس و نیز دستورهای موقت دادگاهها، اگر

توسط رئیس قوه قضائیه خلاف شرع بین تشخیص داده شود، مشمول احام این ماده خواهد بود.

تبصره 3

تبصره 3- درصورت که رئیس دیوان عال کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضائ نیروهای

مسلح و یا رئیس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانون خود، رای قطع اعم از حقوق یا کیفری را

خلاف شرع بین تشخیص دهند، متوانند با ذکر مستندات از رئیس قوه قضائیه درخواست تجویز اعاده

دادرس نمایند. مفاد این تبصره فقط برای ی بار قابل اعمال است؛ مر اینه خلاف شرع بین آن به جهت

دیری باشد.

ماده 478

ماده 478

هرگاه رای دیوان عال کشور مبن بر تجویز اعاده دادرس باشد یا طبق ماده (477) اعاده دادرس پذیرفته

شده باشد اجرای حم تا صدور حم مجدد به تعویق مافتد و چنانچه از متهم تامین اخذ نشده و یا تامین

منتف شده باشد یا متناسب نباشد، دادگاه که پس از تجویز اعاده دادرس به موضوع رسیدگ مکند،



تامین لازم را اخذ منماید.

تبصره

تبصره‐ در صورت که مجازات مندرج در حم، از نوع مجازات سالب حیات یا سایر مجازاتهای بدن یا

قلع و قمع بنا باشد، شعبه دیوان عال کشور با وصول تقاضای اعاده دادرس قبل از اتخاذ تصمیم درباره

تقاضا، دستور توقف اجرای حم را مدهد.

ماده 479

ماده 479

،م اولپس از شروع به محاکمه جدید، هرگاه ادلهای که اقامه شده قوی باشد، قرار توقف آثار و تبعات ح

فوری صادر مشود و دادرس مطابق مواد این قانون انجام مگیرد.

ماده 480

ماده 480

هرگاه دادگاه پس از رسیدگ ماهوی، درخواست اعاده دادرس را وارد تشخیص دهد، حم مورد اعاده

دادرس را نقض و حم مقتض صادر مکند. در صورت که درخواست اعاده دادرس راجع به قسمت از

حم باشد، فقط همان قسمت نقض یا اصلاح مشود. حم دادگاه از حیث تجدید نظر یا فرجام خواه تابع

مقررات مربوط است.

ماده 481

ماده 481

اگر جهت اعاده دادرس، مغایرت دو حم باشد، دادگاه پس از قبول اعاده دادرس، هر ی را که صحیح

تشخیص دهد، تایید و رای دیر را نقض مکند و چنانچه هر دو رای را غیر صحیح تشخیص دهد پس از

نقض آنها وفق مقررات رسیدگ مکند.



ماده 482

ماده 482

نسـبت بـه حمـ کـه پـس از اعـاده دادرسـ صـادر مشـود، دیـر اعـاده دادرسـ از همـان جهـت پذیرفتـه

نمشود. مر این که اعاده دادرس از مصادیق ماده (477) بوده و مغایرت رای صادره با مسلمات فقه به

جهات دیری غیر از جهت قبل باشد و یا رای جدید مجدداً همانند رای قبل مغایر با مسلمات فقه صادر

شده باشد.

ماده 483

ماده 483

هرگاه شاک یا مدع خصوص در جرائم غیر قابل گذشت، پس از قطع شدن حم از شایت خود

صرفنظر کند، محوم علیه متواند از دادگاه صادر کننده حم قطع، درخواست کند در میزان مجازات او

تجدیدنظر شود. در این صورت، دادگاه به درخواست محوم علیه در وقت فوق العاده و با حضور دادستان

یا نماینده او با رعایت مقررات ماده (300) این قانون، رسیدگ مکند و مجازات را در صورت اقتضاء در

حدود قانون تخفیف مدهد یا به مجازات که مناسبتر به حال محوم علیه باشد، تبدیل مکند. این رای

قطع است.
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